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ــتان اســـت؛  ــاور نزدیـــک باسـ ــر خـ ــدرت در هنـ ــری قـ ــای تصویـ ــن بازنمایی‌هـ ــی از کهن‌تریـ ــرپل‌ذهاب یکـ ــی در سـ ــتهٔ آنوبانینـ نقش‌برجسـ

ـــه ســـازوکارهای  ـــر ب ـــوده و کمت ـــز ب ـــر متمرک ـــا توصیـــف صـــوری اث ـــی تاریخـــی ی ـــر معرف بااین‌حـــال، بخـــش عمـــده‌ای از پژوهش‌هـــای موجـــود ب

نشـــانه‌ای و فضامحـــور آن توجـــه کرده‌انـــد. مســـئلهٔ اصلـــی پژوهـــش حاضـــر آن اســـت کـــه ایـــن نقش‌برجســـته چگونـــه از رهگـــذر ادغـــام 

تصویـــر بـــا چشـــم‌انداز طبیعـــی، زبانـــی بصـــری بـــرای تولیـــد و تثبیـــت قـــدرت می‌ســـازد. بـــر همیـــن اســـاس، پرســـش کلیـــدی پژوهـــش 

چنیـــن طـــرح می‌شـــود کـــه زبـــان قـــدرت در نقش‌برجســـتهٔ آنوبانینـــی چگونـــه شـــکل می‌گیـــرد و چـــه نقـــشِ ســـازوکارهای فضایـــی، بدنـــی 

ـــی  ـــق بررس ـــا از طری ـــت. داده‌ه ـــام شده‌اس ـــناختی انج ـــل نشانه‌ش ـــرد تحلی ـــی و رویک ـــا روش کیف ـــش ب ـــد دارد؟ پژوه ـــن فراین ـــانه‌ای در ای و نش

ـــردآوری شـــده‌اند. هـــدف  ـــان گ ـــر لولوبی ـــخ هن ـــه‌ای در حـــوزهٔ تاری ـــات کتابخان ـــی و مطالع ـــت میدان ـــر باکیفی ـــل تصاوی ـــه، تحلی ســـاختاری صحن

ـــرای تثبیـــت اقتـــدار سیاســـی  ـــر ب ـــزاری مؤث ـــه اب ـــرده و ب ـــر ب ـــی صـــرف فرات ـــر را از ســـطح بازنمای ـــه تصوی پژوهـــش، تبییـــن ســـازوکارهایی اســـت ک

ــو و  ــروا، ایزدبانـ ــای فرمانـ ــط در بدن‌هـ ــه فقـ ــر نـ ــن اثـ ــدرت در ایـ ــه قـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــای پژوهـــش نشـ ــد.  یافته‌هـ ــل می‌کننـ ــی تبدیـ و آیینـ

ـــه  ـــرل و ب ـــب را کنت ـــد مخاط ـــهٔ دی ـــره زاوی ـــیب صخ ـــاع و ش ـــود. ارتف ـــد می‌ش ـــره تولی ـــی صخ ـــتر طبیع ـــا بس ـــر ب ـــام تصوی ـــه در ادغ ـــیران؛ بلک اس

ــا  ــی بدن‌هـ ــازمان فضایـ ــد؛ سـ ــکل می‌دهنـ ــه را شـ ــدی صحنـ ــنگ قاب‌بنـ ــی سـ ــوط طبیعـ ــد؛ بافـــت و خطـ ــروا هدایـــت می‌کنـ ــع فرمانـ نفـ

ــرزمینی  ــه »علامـــت سـ ــتهٔ آن را بـ ــی نقش‌برجسـ ــد و موقعیـــت مکانـ ــف می‌کنـ ــاد را تعریـ ــروعیت و انقیـ ــدرت، مشـ ــله‌مراتبی از قـ سلسـ

ســـلطه« بـــدل می‌ســـازد. به‌این‌ترتیـــب، نقش‌برجســـتهٔ آنوبانینـــی یکـــی از نخســـتین نمونه‌هـــای تاریخـــی اســـت کـــه در آن قـــدرت 

ــا، نـــگاه و چشـــم‌انداز طبیعـــی ســـاخته و تجربـــه می‌شـــود. ــه از طریـــق فضـ ــا بازنمایـــی می‌شـــود؛ بلکـ نه‌تنهـ
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Abstract
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The Anubanini rock relief at Sarpol-e Zahab is one of the earliest visual expressions of political and rit-

ual power in the ancient Near East. Previous studies have largely focused on its history or form, leaving 

its semiotic and spatial mechanisms underexplored. This study examines how the relief constructs a 

visual language of power by integrating image and natural landscape. The central research question 

is: How is power constituted in the relief, and what roles do spatial, corporeal, and semiotic structures 

play? Using qualitative semiotic analysis, data were gathered through compositional study, high-res-

olution field images, and literature on Lullubi art. Results show that power emerges not only from the 

figures of the ruler, goddess, and captives but from their integration with the natural rock. The cliff’s 

elevation and slope create an upward gaze favoring the ruler; the stone’s texture serves as a semiotic 

frame; body arrangement establishes hierarchical relations; and the relief’s location acts as a “terri-

torial sign of domination.” Thus, the Anubanini relief is an early example of power constructed and 

experienced through space, gaze, and landscape.

1- This article is based on the author’s Ph.D. research project, “A Case Study on the Re-

lief Works of Ancient Near East Iran from a Semiotic Perspective,” conducted in 2025 

for a Ph.D research fellowship at the Department of Culture and Art Studies, Faculty 

of Art, Aarhus University, Denmark, under the supervision of Professor Jacob Lund 2 .
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مقدمه

کهن‌تریــن  از  ســرپل‌ذهاب۲، یکــی  نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی۱ در 

شــواهد بازنمایــی قــدرت سیاســی در فــات ایــران و متعلــق بــه 

فرمانــروای لولوبی‌هــا۳  در اواخــر هــزارهٔ ســوم پیــش از میــاد اســت؛ 
قومــی کوهســتانی در ناحیــهٔ زاگــرس۴ کــه هم‌زمان بــا امپراتــوری اکد۵ 

زیســت می‌کردنــد و در تعامــل دائمــی بــا ســاختارهای سیاســی 

نقش‌برجســته، بــا  داشــتند. ایــن  قــرار  میــان‌رودان  فرهنگــی  و 

اســیران شکســت‌خورده،  و  حامــی  پادشــاه، ایزدبانــوی  نمایــش 

ــق  ــری از طری ــدرت و برت ــت ق ــه در آن روای ــاری اســت ک از نخســتین آث

تصویــر و بــدون اتــکا بــه متــن مکتــوب صورت‌بنــدی می‌شــود. 

ــران، بخــش عمــده‌ای از  ــر ای ــر در تاریــخ هن ــن اث به‌رغــم اهمیــت ای

پژوهش‌هــای پیشــین بــه توصیــف ظاهــری یــا تحلیــل تاریخــی 

بــه ســازوکارهای معنایــی و نشــانه‌ای آن  محــدود شــده و کمتــر 

پرداخته‌انــد.

ضــرورت ایــن پژوهــش از اینجــا ناشــی می‌شــود کــه نقش‌برجســتهٔ 

آنوبانینــی را می‌تــوان همچــون یــک »نظــام نشــانه‌ای«۶ بررســی کرد؛ 

ــذاری و  ــدی، مقیاس‌گ ــا، بدن‌من ــری از نماده ــا بهره‌گی ــه ب ــی ک نظام

آرایــش پیکره‌هــا، ســازوکاری بــرای تولیــد و انتقــال زبــان قــدرت فراهم 

مــی‌آورد. ایــن رویکــرد امــکان می‌دهــد تــا اثــر نــه صرفــاً یــک گــزارش 

تصویــری از پیــروزی؛ بلکــه یــک ســازهٔ معناپــرداز سیاســی تلقــی شــود 

کــه مناســبات فرمــان‌روا، امــر قدســی و بدن‌هــای مغلــوب را به‌طــور 

ســاختارمند ســازمان‌دهی می‌کنــد.

ــدرت  ــان ق ــکل‌گیری زب ــی ش ــن چگونگ ــش، تبیی ــی پژوه ــدف کل ه

در ایــن نقش‌برجســته و تحلیــل روابــط نشــانه‌ای میــان عناصــر 

دلالت‌هــای  بررســی  شــامل  فرعــی  اســت. اهــداف  آن  تصویــری 

نمادیــن صحنــه، تحلیــل جایــگاه پادشــاه و ایزدبانــو در ســاختار 

خشــونت  بــا  مرتبــط  معنایــی  واحدهــای  شناســایی  و  بصــری 

مشــروع و تقــدس فرمان‌رواســت. بــر ایــن اســاس، پرســش اصلــی 

ــط نشــانه‌ای در نقش‌برجســتهٔ  مطــرح می‌شــود کــه: نمادهــا و رواب

آنوبانینــی چگونــه زبــان قــدرت را می‌ســازند و چــه ســازوکارهایی 

اســت؟  رفتــه  بــه‌کار  آن  در  سیاســی  مشروعیت‌بخشــی  بــرای 

ــدی  ــا، جهت‌من ــاس بدن‌ه ــه نقــش مقی ــز ب پرســش‌های فرعــی نی

نگاه‌هــا، محــور عمــودی صحنــه و نشــانه‌های اســارت در تولیــد ایــن 

معنــا می‌پردازنــد. دســتاورد ایــن پژوهــش آن اســت کــه الگویــی 

ــار  ــدرت در آث ــناختی ق ــش نشانه‌ش ــرای خوان ــردی ب ــر و کارب مختص

ــه دهــد. تصویــری ایــران باســتان ارائ

روش پژوهش

ــل نشانه‌شناســی  ــا رویکــرد کیفــی و به‌شــیوهٔ تحلی ــن پژوهــش ب ای

مســتقیم  مشــاهدهٔ  از  داده‌هــا  شده‌اســت.  انجــام  تصویــری 

گزارش‌هــای  مــرور  و  نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی  معتبــر  تصاویــر 

باستان‌شناســی گــردآوری شــد. در مرحلــهٔ تحلیــل، عناصــر بصــری 

پیکره‌هــا  نگاه‌هــا، آرایــش  بدن‌هــا، جهت‌منــدی  چــون مقیــاس 

نشــانه‌ای  واحدهــای  به‌عنــوان  تقــدس  و  اســارت  نشــانه‌های  و 

ــا  ــی ســازمان‌دهی شــدند ت ــب یــک نظــام معنای شناســایی و در قال

ســازوکار تولیــد زبــان قــدرت در ایــن نقش‌برجســته بازســازی شــود.

پیشینهٔ پژوهش

پژوهـش دربارهٔ نقش‌برجسـتهٔ آنوبانینی عمدتاً در دو مسـیر اصلی 

دنبال شده‌اسـت: نخسـت، معرفـی و طبقه‌بندی نقش‌برجسـته‌ها 

در چهارچـوب تاریـخ هنـر و باستان‌شناسـی، و دوم، تحلیـل تاریخـی 

یـا کتیبه‌شـناختی این آثـار. بااین‌حـال، رویکـردی که نقش‌برجسـتهٔ 

آنوبانینـی را به‌عنـوان »نظـام نشـانه‌ای قـدرت« بررسـی کنـد، کمتـر 

مـورد توجـه قـرار گرفته‌اسـت.

در میـان منابـع کتابخانـه‌ای، دو اثـر اهمیـت ویـژه دارنـد؛ نخسـت، 

کتـاب »Reliefs rupestres de l’Iran ancien«  نوشـتهٔ 

دربـارهٔ  مسـتندات  جامع‌تریـن  از  یکـی  کـه  واندن‌بـرگ  لویـی 

نقش‌برجسـتهٔ آنوبانینـی  و  اسـت  باسـتان  ایـران  سـنگ‌نگاره‌های 

بـا توصیـف دقیـق بصـری و طبقه‌بنـدی باستان‌شـناختی بررسـی  را 

توصیفـی  و  فرمـال  سـطح  در  بیشـتر  او  تحلیـل  می‌کنـد، هرچنـد 

باقـی می‌ماند. دوم، کتـاب »The Archaeology of Elam«  از 

دانیـل ت. پاتـس کـه با مـرور باستان‌شناسـی غـرب ایـران و زاگرس، 

زمینـهٔ تاریخـی و فرهنگـی لولوبیـان را روشـن می‌سـازد و موقعیـت 

سیاسـی  سـاختارهای  بـا  پیونـد  در  را  آنوبانینـی  نقش‌برجسـتهٔ 

هـم‌دورهٔ آن تحلیـل می‌کنـد؛ امـا تمرکـز او بیشـتر بر تحول سیاسـی 

اثـر. از زبـان بصـری  و سـاختار دولـت اسـت تـا رمزگشـایی 

در میـان مقالات پژوهشـی، نخسـت مقالـهٔ بهزاد مفیـدی نصرآبادی 

)۱۴۰۳( اسـت که سـنگ‌نگاره‌های سـرپل‌ذهاب را به‌صـورت تاریخی و 

کتیبـه‌ای تحلیل کـرده و جایگاه نقش‌برجسـتهٔ آنوبانینی را در بسـتر 

جامعیـت  وجـود  کرده‌اسـت. بـا  بررسـی  منطقـه  باستان‌شناسـی 

تاریخی، این مقاله به سـازوکارهای نشـانه‌ای یا نظـام معنایی تصویر 

نمی‌پـردازد. دوم، مقالهٔ ک.ا. نیکنامی و م.ا. میرقادری )۱۳۹۸( اسـت 

لایه‌هـای  بازسـازی  و  تاریخـیِ هـم‌دوره  رویدادهـای  بـر  تمرکـز  بـا  کـه 

تشـکیل صحنـه، ارتبـاط نقش‌برجسـته را بـا تحولات سیاسـی اواخر 

هـزارهٔ سـوم پ.م توضیـح می‌دهـد؛ امـا نـگاه آن همچنـان تاریخـی–

متنـی اسـت و تحلیل زبـان قدرت در سـطح تصویر انجام نمی‌شـود. 

سـوم، مقالـهٔ حسـین قائم‌پنـاه )۲۰۲۰( اسـت کـه بـه مقایسـهٔ بصـری 

برخـی  و  می‌پـردازد  بیسـتون  یادمـان  و  نقش‌برجسـتهٔ آنوبانینـی 

شـباهت‌های نمادیـن و سـاختاری را اسـتخراج می‌کنـد؛ بااین‌حـال، 

هـدف آن بازسـازی »ریخت‌شناسـی« و »ویژگی‌های بصری« اسـت و 

نـه تبییـن قـدرت به‌عنـوان نظـام نشـانه‌ای.

یــا  موجــود  آثــار  کــه  می‌دهــد  نشــان  پیشــینه  جمع‌بنــدی 
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توصیفی-فرمــال هســتند، یــا تاریخی-کتیبــه‌ای، یــا مقایســه‌ای؛ 

نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی  از  منســجمی  تحلیــل  هیچ‌یــک  در  و 

ــهٔ »زبــان قــدرت« ارائــه نشده‌اســت. پژوهش‌هــای پیشــین  به‌منزل

دربــارهٔ نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی عمدتاً بــر معرفی تاریخــی، تحلیل 

کتیبه‌هــا، طبقه‌بنــدی باستان‌شــناختی یــا مقایســهٔ فرمــال ایــن 

ــه ســازوکارهای  ــد و کمتــر ب ــار مشــابه متمرکــز بوده‌ان ــا آث یادمــان ب

معنایــی و شــبکهٔ نشــانه‌ای صحنــه توجــه کرده‌انــد. نــوآوری پژوهــش 

مقــام  صرفــاً در  نــه  را  نقش‌برجســته  کــه  اســت  آن  در  حاضــر 

ســندی تاریخــی یــا تصویــری آیینــی؛ بلکــه به‌مثابــه یــک نظــام 

ــه  ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــد و نش ــی می‌کن ــتقل بررس ــانه‌ایِ مس نش

ــط  ــا و رواب ــش پیکره‌ه ــا، آرای ــاس بدن‌ه ــه، مقی ــدی صحن ترکیب‌بن

ــای  ــون »واحده ــیران، همچ ــو و اس ــاه، ایزدبان ــان پادش ــداری می دی

معنایــی« عمــل کــرده و زبــان قــدرت را تولید می‌کننــد. ایــن رویکرد، 

شــکاف میــان تحلیــل تاریخی-توصیفــی و تفســیر معنایی-بصــری 

از نقش‌برجســتهٔ  تــازه  را برطــرف کــرده و خوانشــی  آثــار پیشــین 

ــد. ــه می‌ده ــدرت« ارائ ــری ق ــن تصوی ــوان »مت ــی به‌عن آنوبانین

ادبیات و مبانی پژوهش

1- بستر تاریخی–هنری شکل‌گیری زبان تصویری لولوبیان

ناحیـهٔ زاگـرس  در  میالد  از  پیـش  هـزارهٔ سـوم  اواخـر  در  لولوبیـان 

شـمالی اسـتقرار داشـتند و سـاختار سیاسـی آنـان در پیونـد نزدیـک 

می‌گرفـت. محیـط  قـرار  اکـد  حکومـت  و  میـان‌رودان  تحـولات  بـا 

جوامـع  تـا  شـد  باعـث  منطقـه  راهبـردی  موقعیـت  و  کوهسـتانی 

لولوبـی در معـرض جریان‌هـای قـدرت، لشکرکشـی‌ها و رقابت‌هـای 

باستان‌شناسـی  بررسـی‌های  گیرنـد.  قـرار  گسـترده‌تری  سیاسـی 

نشـان می‌دهـد کـه ایـن جوامـع در دوره‌ای شـکل گرفتند کـه مرزهای 

در حـال  و میـان‌رودان  ایـران  در غـرب  قـدرت  نظام‌هـای  و  فرهنگـی 

تثبیـت بودنـد و تصویر به‌طـور روزافزون جایـگاه مهمـی در بازنمایی 

.)Potts 1999: 63(می‌کـرد پیـدا  اقتـدار 

در چنیــن بســتری، نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی نه‌تنهــا قدیمی‌تریــن 

یادمــان حجاری‌شــدهٔ شناخته‌شــده در غــرب ایــران اســت؛ بلکــه 

بیان‌گــر مرحلــه‌ای اولیــه از تبدیــل تصویــر بــه رســانه‌ای بــرای اعــام 

فرمــان‌روا و مشروعیت‌بخشــی بــه قــدرت اســت. قرارگیــری ایــن 

اثــر در گــذرگاه ســرپل‌ذهاب؛ یعنــی منطقــه‌ای کــه همــواره یکــی 

ایــران و دشــت میــان‌رودان  ارتباطــی میــان فــات  از مســیرهای 

بــوده، اهمیــت آن را در کنتــرل نمادیــن فضــا و مواجهــهٔ عمومــی بــا 

قــدرت دوچنــدان می‌کنــد. شــواهد باستان‌شــناختی مرتبــط بــا 

ــب  ــا نص ــان ب ــه فرمان‌روای ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــن یادمان‌های چنی

طبیعــی، حضــور  صخره‌هــای  بــر  و  ارتفاعــات  در  نقش‌برجســته 

ــه شــکلی از اعــام  ــر را ب ــرده و تصوی خــود را در چشــم‌انداز تثبیــت ک

.)Osborne 2014: 41( می‌کردنــد تبدیــل  حاکمیــت 

ــار  ــهٔ آث ــی در مجموع ــته‌های لولوب ــز نقش‌برجس ــری نی ــر هن از منظ

عمــودی  ســازمان‌بندی  از  روشــن  تصویــری  شناخته‌شــدهٔ خــود 

قــدرت ارائــه می‌کننــد؛ ســاختاری کــه در آن فرمــان‌روا در بالاتریــن 

پایین‌تریــن  در  اســیر  پیکره‌هــای  و  می‌گیــرد  قــرار  نقطــهٔ بصــری 

بخــش صحنــه جــای می‌گیرنــد. ایــن نــوع آرایــش نه‌تنهــا ویژگــی 

فرمــال اثــر اســت؛ بلکــه ســاختار اصلــی شــکل‌گیری معنــای قــدرت 

 .)Vanden Berghe 1983: 18( می‌کنــد تعییــن  نیــز  را  آن  در 

ــود:  ــده می‌ش ــق دی ــن منط ــز همی ــی نی ــتهٔ آنوبانین در نقش‌برجس

حضــور پادشــاه در موقعیتــی مســلط، ایســتادن او در برابــر ایزدبانوی 

حامــی و قــرار گرفتــن اســیران در ســطحی فروتــر، شــبکه‌ای تصویــری 

ایجــاد می‌کنــد کــه در آن مفهــوم ســلطه بــه نظامــی دیــداری تبدیــل 

از  تصویــری  نیــز  اثــر  محــل  بــه  دسترســی  شده‌اســت. دشــواری 

می‌کنــد  القــا  را  روزمــره  فضــای  از  آن  و جداســازی  تقدس‌بخشــی 

ــزارش  ــک گ ــاً ی ــه صرف ــته ن ــن نقش‌برجس ــه ای ــد ک ــان می‌ده و نش

تصویــری؛ بلکــه بخشــی از ســازوکار سیاســی-آیینی زمانه بوده‌اســت 

.)Osborne 2014: 53(

ــان نشــان می‌دهــد کــه  در مجمــوع، بســتر تاریخــی و هنــری لولوبی

ــان شــرایط سیاســی  ــی حاصــل تعامــل می نقش‌برجســتهٔ آنوبانین

منطقــه، نیــاز بــه تثبیــت اقتــدار و گســترش ســنت‌های تصویــری در 

خــاور نزدیــک بوده‌اســت. چنیــن زمینــه‌ای امــکان می‌دهــد تــا ایــن 

ــر نــه فقــط به‌عنــوان یــک یادمــان باســتانی؛ بلکــه در مقــام یکــی  اث

ــر  ــخ هن ــدرت«۷ در تاری ــری ق ــان تصوی ــای »زب ــتین نمونه‌ه از نخس

ــود. ــران درک ش ای

۱-۱- جغرافیـای سیاسـی زاگرس و جایـگاه لولوبیـان در نظام‌های 

قـدرت هزارهٔ سـوم پ.م

جوامــع لولوبــی در اواخــر هــزارهٔ ســوم پیــش از میــاد در نواحــی 

کوهســتانی زاگــرس شــمالی اســتقرار داشــتند و محیــط طبیعــی 

ایــن منطقــه -متشــکل از ارتفاعــات صخــره‌ای، دره‌هــای باریــک و 

گذرگاه‌هــای اســتراتژیک- بســتر شــکل‌گیری ســاختارهای سیاســی 

بــا  جغرافیایــی  شــرایط  ایــن  می‌کــرد. ترکیــب  فراهــم  را  محلــی 

موقعیــت راهبــردی زاگــرس، لولوبیــان را در نقطــه‌ای قــرار مــی‌داد کــه 

از یــک ســو در معــرض لشکرکشــی‌ها و توســعه‌طلبی دولت‌هــای 

میــان‌رودان بودنــد و از ســوی دیگــر امــکان حفــظ هویــت ایلــی–

ــتند  ــی را داش ــدرت محل ــای ق ــه نظام‌ه ــکل‌دادن ب ــتانی و ش کوهس

.)Potts 1999: 63(

تحلیــل جغرافیــای تاریخــی هــزارهٔ ســوم پیــش از میــاد نشــان 

می‌دهــد کــه مســیرهای ارتباطــی میــان دشــت میــان‌رودان و فــات 

ایــران از قلمــرو لولوبیــان عبــور می‌کــرد و کنتــرل ایــن مســیرها 

بــود. شــواهد  قــدرت منطقــه‌ای  تــوازن  در  تعیین‌کننــده  عاملــی 

موجــود از متــون میان‌رودانــی و داده‌هــای باستان‌شــناختی ایــن 

ناحیــه حاکــی از آن اســت کــه تعامــل میــان قدرت‌هــای بــزرگ و 



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۴ پاییـــز      |    ۱۷ شـــماره 

80
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

جوامــع کوهســتانی، الگویــی تکرارشــونده در ســاختار سیاســی غرب 

ایــران بــوده اســت؛ الگویــی مبتنــی بــر فشــار نظامــی، مقاومــت 

 Nöldeke 1910:( محلــی و دوره‌هــای کوتاه‌مــدت تثبیــت قــدرت

112(. در پهنــهٔ زاگــرس، ســنت ایجــاد نقش‌برجســته بــر صخره‌هــا و 

ارتفاعــات، یکــی از بارزتریــن نمودهــای حضــور سیاســی محســوب 

ــه‌ای  ــا، رابط ــع و گذرگاه‌ه ــاط مرتف ــار در نق ــن آث ــتقرار ای ــود. اس می‌ش

ــد،  ــاد می‌کن ــدرت ایج ــش ق ــزار نمای ــا و اب ــان جغرافی ــتقیم می مس

ــی؛  ــای مذهب ــاً بخشــی از آیین‌ه ــه صرف ــر ن ــه در آن تصوی ــه‌ای ک رابط

ــی  ــم‌انداز طبیع ــترهٔ چش ــدار در گس ــام اقت ــرای اع ــانه‌ای ب ــه رس بلک

اســت. بررســی مجموعــهٔ ســنگ‌نگاره‌های زاگــرس نشــان می‌دهــد 

آثــار در محــور  کــه انتخــاب مکان‌هــای صعب‌العبــور و قرارگیــری 

دیــد غالــب، بخشــی از منطــق شــکل‌گیری ایــن ســنت بــوده اســت 

.)Vanden Berghe 1983: 18(

الگوهـــای فرهنگـــی نیـــز مؤیـــد آن اســـت کـــه جوامـــع کوهســـتانی 

شـــرق میـــان‌رودان در جریـــان بازنمایـــی قـــدرت، از نمادهـــای بصـــری 

بهـــره می‌بردنـــد و تصویـــر یکـــی از عناصـــر بنیادیـــن بازتولیـــد 

شـــأن سیاســـی به‌شـــمار می‌آمـــد. تـــداوم ایـــن الگـــو در دوره‌هـــای 

بعـــدی؛ از جملـــه در هنـــر ایلامـــی و ســـپس در هنـــر هخامنشـــی، 

ـــت سیاســـی  ـــر در ســـاخت هوی ـــرد تصوی نشـــان‌دهندهٔ قدمـــت کارب

.)Wasilewska 2000: 57( ــت ــران اسـ ــرب ایـ در غـ

راهبــردی  موقعیــت  زاگــرس،  جغرافیایــی  ســاختار  نتیجــه،  در 

در  تصویــر  از  اســتفاده  دیرپــای  الگــوی  و  ارتباطــی  مســیرهای 

چشــم‌انداز طبیعــی، درمجمــوع زمینــه‌ای فراهــم کــرد کــه در آن 

نقش‌برجســته‌های لولوبــی؛ از جملــه اثــر آنوبانینــی، نه‌تنهــا جنبــهٔ 

آیینــی، بلکــه کارکــردی سیاســی و هویتــی پیــدا کردنــد. ایــن پیوســتار 

جغرافیایی-سیاســی، پایــهٔ شــکل‌گیری »زبــان تصویــری قــدرت« در 

می‌دهــد. تشــکیل  را  لولوبــی  فرهنــگ 

۱-۲- ریخـــت‌ و ســـاختار صحنـــه در نقش‌برجســـتهٔ آنوبانینـــی: 

ـــری ـــازمان بص ـــا س ـــرم ت از ف

نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی در ســرپل‌ذهاب یکــی از شــاخص‌ترین 

نمونه‌هــای بازنمایــی صحنــهٔ پیــروزی در ســنت ســنگ‌نگاره‌های 

در  پایــدار  پایــهٔ منطقــی  بــر  ریخــت صحنــهٔ آن  و  اســت  زاگــرس 

بــر  کــه  اثــر  اســت. ایــن  گرفتــه  شــکل  پیکره‌هــا  ســازمان‌بندی 

و  عمــودی  چیدمانــی  شــده، از  حــک  طبیعــی  صخــره‌ای  ســطح 

مبنــای  بــر  آن  کلــی  ترکیــب  و  می‌گیــرد  بهــره  سلســله‌مراتبی 

محوریــت پیکــرهٔ فرمانــروا ســازمان یافته‌اســت )تصویــر ۱(. حضــور 

فرمانــروا در بالاتریــن بخــش صحنــه و قرارگیــری او بــر بســتر اندکــی 

تعریــف  را  تصویــر  معنایــی  و  فضایــی  برآمــده، سلســله‌مراتب 

.)Vanden Berghe 1983: 21( می‌کنــد 

)url1( تصویر۱: نقش‌برجستهٔ آنوبانینی، سرپل‌ذهاب. مآخذ
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پیکــرهٔ فرمانــروا بــا بدنــی کشــیده، قامتــی نســبتاً بزرگ‌تــر از ســایر 

ــاز  ــی ممت ــیر، جایگاه ــمت اس ــه س ــف ب ــی خفی ــر و چرخش عناص

ــه  ــی او نســبت ب ــری مقیــاس بدن در ســاختار ترکیب‌بنــدی دارد. برت

دیگــر پیکره‌هــا، یکــی از شــواهد اســتمرار ســنت »تناســب نمادین« 

در بازنمایــی مقــام سیاســی در غــرب ایــران به‌شــمار مــی‌رود؛ ســنتی 

نیــز دیــده می‌شــود  ایلامــی  و  آثــار میان‌رودانــی  از  کــه در طیفــی 

)Potts 1999: 78(. حضــور الهــهٔ حامــی در بخــش بالایــی صحنه که 

ــه می‌کنــد، ســاختاری ســه‌گانه  ــروا ارائ ــه فرمان حلقــه‌ای نمادیــن را ب

اســیرِ  مشــروعیت۹، و  کرده‌اســت: فرمانــروا۸، ایزدبانــوی  ایجــاد 

فروتن‌شــده۱۰. ایــن ســه‌گانه، هســتهٔ اصلــی ســازمان بصــری نقــش را 

می‌دهــد. تشــکیل 

در وضعیــت خمیــده  و  پایینــی صحنــه  بخــش  در  پیکــرهٔ اســیر 

تصویــر شده‌اســت؛ وضعیتــی کــه از نظــر بصــری تناســبی معکــوس 

بــا قامــت کشــیدهٔ فرمانــروا ایجــاد می‌کنــد. ترکیــب دوگانــهٔ قامــتِ 

ایســتاده و بــدنِ خم‌شــده، نوعــی »ریخت‌شناســی تقابل«۱۱ را شــکل 

می‌دهــد کــه در ســنگ‌نگاره‌های زاگــرس بارهــا تکــرار شده‌اســت 

کــه  اســیر  پــای  )Vanden Berghe 1983: 24(.  موقعیــت 

و  او  میــان  فاصلــهٔ عمــودی  پایین‌تــر حــک شــده، و  نقطــه‌ای  در 

ــد. ــاد می‌کن ــب ایج ــداری در ترکی ــاختاری عمودی-اقت ــروا، س فرمان

تراش‌هایــی  و  نامنظــم  خطوطــی  بــا  صحنــه  پیرامونــی  بخــش 

کنترل‌شــده از زمینــهٔ طبیعــی صخــره جــدا شده‌اســت. ایــن حــذف 

حداقلــی زمینــهٔ طبیعی، حالــت »قاب‌بنــدی مینیمــال« ایجادکرده 

Calmey� (و باع�ـث تأکی�ـد بیش�ـتر ب�ـر رواب�ـط پیکره‌ه�ـا شده‌اس�ـت) 

جهت‌گیــری  و  فیگورهــا  کشــیدگی  er 1969: 45(. همچنیــن 

متمایــل آنــان بــه ســمت مرکــز صحنــه، حرکــت دیــد مخاطــب را از 

ــته  ــداری پیوس ــردش دی ــی گ ــد و نوع ــت می‌کن ــن هدای ــه پایی ــالا ب ب

ــازد. ــاد می‌س ــه ایج ــی صحن ــر اصل ــه عنص ــان س می

در ســازمان بصــری اثــر، تفــاوت ســطح تــراش میــان پیکره‌هــا و 

ــد آورده کــه به‌وضــوح عناصــر کمــک  پس‌زمینــه، عمــق اندکــی پدی

می‌کنــد. ایــن شــیوهٔ کاهش‌گرایانــه در ایجــاد عمــق، مشــخصهٔ 

بــر  و  اســت  زاگــرس  کوهســتانی  نقش‌برجســته‌های  از  بســیاری 

ــات فنــی ســنگ و موقعیــت صخــره شــکل گرفته‌اســت  ــهٔ امکان پای

)Vanden Berghe 1983: 19(.  افــزون بــر ایــن، امتــداد خطــوط 

ــا خطــوط  ــدام اســیر، نوعــی تضــاد ب ــز در ان ــای تی ــی و تکــرار زوای بدن

آرام‌تــر بــدن فرمانــروا ایجــاد می‌کنــد و ایــن تضــاد بخشــی از منطــق 

ریختــی صحنــه را ســامان می‌دهــد.

در مجموع، ساختار صحنه در نقش‌برجستهٔ آنوبانینی بر سه اصل 

تقابل  سلسله‌مراتبی،  و  قائم  شده‌است: محوریت  بنا  بنیادین 

ریختی پیکره‌ها و قاب‌بندی حداقلی مبتنی بر صخرهٔ طبیعی. این 

سه اصل در کنار یکدیگر، نظام بصری ویژه‌ای ایجاد کرده‌اند که بنیان 

تحلیل‌های نشانه‌شناختی بعدی را فراهم می‌کند.

۲- مبانـی مفهومـی و نشانه‌شـناختیِ بازنمایی قـدرت در تصویر

بازنمایــی قــدرت در ســنت‌های تصویــری خــاور نزدیــک باســتان بــر 

ــرد آن  ــه کارک ــرد ک ــداری شــکل می‌گی ــهٔ مجموعــه‌ای از رمــزگان دی پای

ــی  ــری آیینــی و مشــروعیت فرمانروای ــگاه سیاســی، برت انتقــال جای

اســت. ایــن رمــزگان بــر مبنــای اصولــی چــون تناســب نمادیــن، 

ــم، سلســله‌مراتب مقیاســی و ســازمان‌دهی تقابلــی  محوریــت قائ

و  ســنگ‌نگاره‌ای  آثــار  در  کــه  می‌کننــد؛ اصولــی  عمــل  پیکره‌هــا 

یادمانــی منطقــه به‌صــورت پایــدار تکــرار شــده‌اند و در نظــام دلالتــی 

ــا  ــن الگوه ــد )Winter 1999: 12(.  ای ــادی دارن ــر نقــش بنی تصوی

ــه  ــت؛ بلک ــی صــرف واقعی ــه بازنمای ــر ن ــه تصوی ــد ک نشــان می‌دهن

ــهٔ  ــه رابط ــازوکاری ک ــت؛ س ــت معناس ــد و تثبی ــرای تولی ــازوکاری ب س

میــان فرمانــروا، ایــزد و ســوژهٔ تابــع را در قالــب یــک نظــم بصــری 

.)Frankfort 1954: 34( می‌کنــد رمزگــذاری 

در ایــن نظــام تصویــری، مفهــوم »بــدن« نقــش محــوری دارد. نســبت 

میــان انــدازه، وضعیــت، جهت‌گیــری و جایــگاه پیکره‌هــا در صحنــه، 

می‌دهــد. برتــری  نمایــش  مســتقیم  به‌طــور  را  قــدرت  ســاختار 

ــه دیگــر پیکره‌هــا، یکــی از مؤلفه‌هــای  ــروا نســبت ب مقیاســی فرمان

مشــترک در ســنت‌های تصویــری میــان‌رودان و ایــران غربــی اســت 

ــرد آن برجسته‌ســازی شــأن سیاســی به‌صــورت بصــری اســت  و کارک

)Bahrani 2002: 70(. قرارگیــری پیکــرهٔ غالــب در محــور عمــودی 

و بالادســت صحنــه، بخشــی از نظــام نظم‌منــد بازنمایــی قــدرت 

بــه  را  فضایــی  سلســله‌مراتب  کــه  می‌شــود؛ نظامــی  محســوب 

ــی  ــری را در چهارچوب ــد و برت ــد می‌زن سلســله‌مراتب اجتماعــی پیون

.)Kantor 1958: 21( دیــداری تثبیــت می‌کنــد

در ســنت تصویــری خــاور نزدیــک، مشــروعیت قــدرت همچنیــن از 

ــت می‌شــود.  ــی تقوی ــی و نمادهــای اله ــق حضــور عناصــر آیین طری

آیینــی،  ژســت‌های  و  حلقه‌ای‌شــکل، عصاهــا، ســاح‌ها  اشــیای 

بــا  رابطــهٔ فرمانــروا  کــه  می‌کننــد  عمــل  نشــانه‌هایی  مقــام  در 

نیروهــای فراانســانی را به‌صــورت بصــری تحکیــم می‌کننــد. در ایــن 

ــر نه‌تنهــا حامــل معنــای سیاســی؛ بلکــه واســطهٔ بیــان  الگــو، تصوی

مشــروعیت قدســی اســت، مشــروعیتی کــه در قالــب ســامان‌دهی 

دقیــق پیکره‌هــا و نشــانه‌های همــراه آنــان صورت‌بنــدی می‌شــود 

.)Winter 2000: 118(

تحلیــل نشانه‌شــناختی تصویــر در ایــن زمینــه، بــر مطالعــهٔ روابــط 

میــان عناصــر، جهت‌مندی‌هــا، فاصله‌هــا و تناســب‌ها متمرکــز 

اســت. ایــن رویکــرد، تصویــر را همچــون نظامــی از نشــانه‌ها تلقــی 

می‌کنــد کــه معنــا در آن از خــال تعامــل میــان پیکره‌هــا و موقعیــت 

فضایــی آنــان تولیــد می‌شــود. در چنیــن نگاهــی، قــدرت نــه در 

ــای  ــه و در تقابل‌ه ــی صحن ــش کل ــه در آرای ــرد؛ بلک ــر منف ــک عنص ی

ســاختاری میــان پیکره‌هــا و نمادهــای همــراه آن‌هــا معنــا می‌یابــد 

)Mitchell 1986: 42(. ایــن شــیوه امــکان می‌دهــد کــه بازنمایــی 
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قــدرت در تصویــر، از ســطح توصیفــی فراتــر رفتــه و در ســطح ســازمان 

ــی بررســی شــود. معنای

ــی مفهومــی، نقش‌برجســته‌های کوهســتانی  ــن مبان ــای ای ــر مبن ب

از  نظامــی  چهارچــوب  در  می‌تــوان  را  زاگــرس  آثــار  همچــون 

ــدار در  ــت اقت ــدف آن تثبی ــه ه ــرد ک ــل ک ــری تحلی ــانه‌های تصوی نش

گســترهٔ طبیعــی و اجتماعــی اســت. اســتفاده از ارتفاعــات، مقیــاس 

بــزرگ پیکــرهٔ فرمانــروا و ترکیــب ســه‌گانهٔ فرمانروا–الهه–اســیر، 

بخشــی از ایــن نظــم دلالتــی اســت و امــکان تحلیــل آن در قالــب 

نشانه‌شناســی بازنمایــی قــدرت را فراهــم می‌کنــد. ایــن بنیــان 

نظــری پایــهٔ ورود بــه تحلیــل دقیــق نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی در 

بخــش بعــد خواهــد بــود.

ــتان:  ــک باس ــاور نزدی ــر خ ــری در هن ــی تصوی ۲-۱- نشانه‌شناس

ــداری ــزگان دی ــت و رم ــی دلال مبان

نظام‌هــای تصویــری در خــاور نزدیــک باســتان بــر پایــهٔ ســازوکاری 

عمــل می‌کننــد کــه در آن تصویــر، کارکــردی فراتــر از بازنمایــی عینــی 

دارد و در مقــام ابــزاری بــرای تولیــد، تثبیــت و انتقــال معنــا بــه‌کار 

گرفتــه می‌شــود. ایــن معنــا از طریــق رمزگان‌هایــی شــکل می‌گیــرد 

ســاختاری  روابــط  براســاس  شــده‌ و  تثبیــت  زمــان  طــول  در  کــه 

ــد  ــل می‌کنن ــا عم ــل و جهت‌گیری‌ه ــیاء، فواص ــا، اش ــان پیکره‌ه می

ــتار  ــی »نوش ــر نوع ــام، تصوی ــن نظ )Panofsky 1955: 28( . در ای

ــی  ــأن آیین ــی، ش ــگاه اجتماع ــه جای ــود ک ــی می‌ش ــی«۱۲ تلق غیرزبان

بازمی‌ســازد  دیــداری  دلالت‌هــای  از طریــق  را  قــدرت  مناســبات  و 

.)Mitchell 1986: 42(

یکــی از بنیانی‌تریــن عناصــر ایــن رمــزگان، اصــل سلســله‌مراتب 
مقیاســی اســت. تفــاوت انــدازهٔ پیکره‌هــا در هنر ســومر۱۳، اکــد، ایلام۱۴ 

و آشــور ۱۵ نقــش مســتقیمی در بیــان جایــگاه و قــدرت دارد؛ اصلــی که 

پیونــد میــان ابعــاد بدنــی و رتبــهٔ اجتماعــی را به‌طــور بصــری تثبیــت 

ــد  ــان می‌ده ــک نش ــاور نزدی ــار خ ــو در آث ــن الگ ــرد ای ــد. کارب می‌کن

کــه مقیــاس نــه ویژگــی طبیعــی بــدن؛ بلکــه عنصــری نشــانه‌ای بــرای 

ــن  ــب ای ــت )Frankfort 1954: 39(. ترکی ــازمان‌دهی معناس س

اصــل بــا محوریــت قائــم و قرارگیــری پیکــرهٔ اصلــی در ارتفــاع بیشــتر، 

بنیــان نظــم بصــری قــدرت را تشــکیل می‌دهــد.

جهت‌منــدی بدن‌هــا، وضعیــت دســت‌ها، حالــت چهــره و نحــوهٔ 

ــازند.  ــر را می‌س ــی تصوی ــام دلالت ــی از نظ ــز بخش ــا نی ــری پاه قرارگی

وضعیــت فرمانــروا در حالــت ایســتاده، دســتِ برافراشــته یــا ژســت 

حاکمانــه، بخشــی از رمــزگان »اقتــدار فعــال« را شــکل می‌دهــد؛ 

درحالی‌کــه حالــت زانــو‌زده یــا دست‌بســته، رمــزگان »انقیــاد«۱۶ را 

تقابل‌هــای  ایــن   .)Winter 2000: 120( می‌کنــد  بازنمایــی 

ریختــی، منظومــه‌ای از دلالت‌هــای هم‌نشــین و جانشــین ایجــاد 

می‌کننــد کــه معنــای سیاســی صحنــه را تثبیــت می‌ســازند.

ــا نیروهــای فراانســانی؛ ماننــد حلقــهٔ قــدرت،  نشــانه‌های مرتبــط ب

ــروا، نقشــی  ــزد و فرمان ــا تمــاس نمادیــن میــان ای عصــای آیینــی، ی

نشــانه‌ها  دارنــد. ایــن  دیــداری  مشروعیت‌بخشــی  در  اساســی 

رابطــه‌ای مســتقیم میــان فرمانــروا و حــوزهٔ قدســی برقــرار می‌کننــد و 

از طریــق تکــرار در آثــار مختلــف، بــه رمزگان تثبیت‌شــدهٔ مشــروعیت 

سیاســی تبدیــل می‌شــوند )Bahrani 2003: 71(. در ایــن شــیوه، 

ــا  ــه ب ــت؛ بلک ــق روای ــه از طری ــروا را ن ــی فرمان ــگاه ماورای ــر جای تصوی

اســتقرار او در شــبکه‌ای از نشــانه‌های آیینــی بازتولیــد می‌کنــد.

موقعیــت  و  پیکره‌هــا  میــان  نشانه‌شناســی، تعامــل  منظــر  از 

فضایــی آنــان بــر ســاختار معنایــی اثــر تقــدم دارد. معنــا نــه در 

عنصــر منفــرد؛ بلکــه در »روابــط« تولیــد می‌شــود، روابطــی کــه میان 

ــا  ــور ی ــدن و حض ــهٔ ب ــگاه، زاوی ــت ن ــه، جه ــودی، فاصل ــت عم موقعی

 Gombrich 1960:( برقــرار می‌شــود آیینــی  غیــاب نمادهــای 

بــه  توصیــف  ســطح  از  را  رابطه‌منــد، تصویــر  ســاختار  85(. ایــن 

ــوب  ــل آن را در چهارچ ــکان تحلی ــد و ام ــا می‌ده ــت ارتق ــطح دلال س

می‌کنــد. فراهــم  نشانه‌شناســی 

در مجمــوع، نشانه‌شناســی تصویــری در هنــر خــاور نزدیــک باســتان 

ــه  ــه هــدف آن ن ــداری اســتوار اســت ک ــزگان دی ــه‌ای از رم ــر مجموع ب

نمایــش رویــداد؛ بلکــه تثبیــت نظــم اجتماعــی و سیاســی اســت. 

از طریــق اصولــی چــون سلســله‌مراتب مقیاســی،  رمــزگان  ایــن 

محوریــت قائــم، تقابــل ریختــی و نشــانه‌های آیینــی عمــل می‌کند و 

دســتگاه دلالتــی مشــترکی را در سراســر منطقــه پدیــد مــی‌آورد. ایــن 

مبانــی مفهومــی، زمینــهٔ ضــروری بــرای تحلیــل نقش‌برجســته‌های 

ــد. ــم می‌کن ــی را فراه ــر آنوبانین ــه اث ــتانی؛ از جمل کوهس

پیش‌متنــی:  یادمان‌هــای  در  قــدرت  بازنمایــی  منطــق   -۲–۲

نــگاه محوریــت  و  مقیــاس  بدن‌منــدی، 

خــاور  پیش‌متنــی  ســنگی  یادمان‌هــای  در  قــدرت  بازنمایــی 

نزدیــک براســاس منطقــی عمــل می‌کنــد کــه در آن »بدن‌منــدی«، 

ــا را  ــد معن ــن تولی ــر بنیادی ــگاه« عناص ــت ن ــاس« و »محوری »مقی

ــی  ــاً بازنمای ــانی صرف ــدن انس ــام، ب ــن نظ ــد. در ای ــکیل می‌دهن تش

فیزیکــی نیســت؛ بلکــه حامــل جایــگاه سیاســی و شــکل‌دهندهٔ 

ــدازه، وضعیــت و جهت‌گیــری  ــه ان ــط اقتــداری اســت، به‌نحــوی ک رواب

 .)Bahrani 2001: 89( ــد آن شــبکه‌ای از دلالت‌هــا را فعــال می‌کن

پیونــد میــان بــدن و قــدرت در ایــن آثــار، واکنشــی بــه ضــرورت تثبیت 

ــوده  ــد ســنت نوشــتاری گســترده ب مشــروعیت در جامعه‌هــای فاق

و تصویــر نقــش واســطهٔ اصلــی بیــان ایــن مشــروعیت را بــر عهــده 

.)Winter 1996: 27( داشــته اســت

بازنمایــی  ابزارهــای  پایدارتریــن  از  یکــی  تفــاوت مقیاســی  اصــل 

قــدرت در هنــر ایــن منطقــه اســت. بزرگ‌نمایــی بــدن فرمانــروا 

نظــم  از صورت‌بنــدی  فنـّـی  تابــع، شــکلی  بــدن  کوچک‌نمایــی  و 
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ــانهٔ  ــه نش ــاس ب ــه در آن مقی ــی ک ــد؛ نظم ــمار می‌آی ــی به‌ش اجتماع

 Frankfort 1954:( منزلــت و فاصلــهٔ اجتماعی تبدیــل می‌شــود

42( . ایــن اصــل در تمــام طیف یادمان‌هــای صخــره‌ای، از میان‌رودان 

تــا زاگــرس، حضــوری ثابــت دارد و نشــانه‌ای اســت از انتقــال الگوهــای 

ــاد. ــش از می ــوم و دوم پی ــزارهٔ س ــا در ه ــان فرهنگ‌ه ــری می بص

در کنــار مقیــاس، »محوریــت قائــم« و »ارتفــاع« در ســاختار صحنــه 

نقــش تعیین‌کننــده‌ای دارنــد. قرارگیــری پیکــرهٔ غالــب در بخــش 

ــری سیاســی را  ــی اســت و برت ــی؛ بلکــه معنای ــاً فضای ــی، نه‌صرف بالای

ــازمان  ــن س ــد. ای ــد می‌ده ــانی پیون ــی و فراانس ــه‌ای کیهان ــه مرتب ب

ســاختار  بــه  را  اجتماعــی  سلســله‌مراتب  صحنــه،  عمــودی 

را  ارتفــاع  و  صخــره  موقعیــت  و  می‌افزایــد  طبیعــی  چشــم‌انداز 

بخشــی از زبــان قــدرت می‌ســازد )Laneri 2008: 55(. بــه ایــن 

ترتیــب، ارتفــاع در تصویــر بــه صورت‌بنــدی رابطــهٔ فرمانــروا بــا قلمرو 

کمــک می‌کنــد. ماورایــی  نیروهــای  و 

ــی، نقــش اساســی دارد.  ــن نظــام دلالت ــز در ای ــگاه« نی »محوریــت ن

جهــتِ نــگاهِ پیکــرهٔ اصلــی، مســیر ادراک مخاطــب و کانــون معنایــی 

صحنــه را تعییــن می‌کنــد. در بســیاری از یادمان‌هــای صخــره‌ای، 

نــگاه فرمانــروا نــه به‌ســوی اســیر یــا تابــع؛ بلکــه به‌ســوی عنصــر 

ــه  ــی‌ای ک ــود؛ ویژگ ــت می‌ش ــه هدای ــر از صحن ــای فرات ــا فض ــی ی آیین

معنــا را از ســطح رویــداد بــه ســطح »اقتــدار مســتمر« منتقــل 

می‌کنــد )Winter 2000: 121(. تقابــل میــان نــگاه مســتقیم 

و نــگاه فروکاســتهٔ اســیر یــا تابــع، ســاختاری دیــداری از ســلطه ایجــاد 

می‌کنــد کــه تفســیر سیاســی تصویــر را تثبیــت می‌ســازد.

ایــن اصــول -بدن‌منــدی، مقیــاس و محوریــت نــگاه- در کنــار یکدیگر 

ســازوکار تولیــد معنــا در یادمان‌هــای ســنگی را تشــکیل می‌دهنــد. 

ایــن ســازوکار براســاس روابــط میــان پیکره‌هــا و موقعیــت فضایــی 

در  در عنصــر منفــرد؛ بلکــه  نــه  را  قــدرت  و  آنــان عمــل می‌کنــد 

بازتولیــد  جهت‌گیری‌هــا  و  فاصله‌هــا  تقابل‌هــا،  از  شــبکه‌ای 

می‌ســازد. پیونــد ایــن اصــول بــا محیــط طبیعــی، به‌ویــژه صخــره 

و چشــم‌انداز کوهســتانی، باعــث می‌شــود کــه بازنمایــی قــدرت 

ــر بخشــی  ــرد و تصوی ــه خــود بگی ــی« ب ــی »فضای ــار کیفیت ــن آث در ای

از ســازمان‌دهی اجتماعــی در بســتر طبیعــی به‌شــمار رود. ایــن 

مبانــی، امــکان تحلیــل دقیــق نقش‌برجســته‌های کوهســتانی را 

فراهــم می‌کننــد و چهارچــوب نظــری لازم بــرای بررســی نظــام دلالتــی 

اثــر آنوبانینــی را شــکل می‌دهنــد.

بحث و تحلیل

۱- سازمان بصری صحنه و دلالت‌های قدرت

محــور  بــر  نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی  در  صحنــه  کلــی  ســاختار 

یــک ســازمان‌بندی عمــودی و سلســله‌مراتبی اســتوار اســت کــه 

جایــگاه هــر پیکــره را در نســبت بــا دیگــری تعریــف می‌کنــد و بــه ایــن 

ترتیــب، نظــم قــدرت را بــه زبــان تصویــر ترجمــه می‌ســازد. اســتقرار 

پیکــرهٔ فرمانــروا در مرتفع‌تریــن بخــش ســطح حکاکــی، بــر بســتری 

نســبتاً برآمــده و در مجــاورت الهــهٔ حامــی، شــبکه‌ای از برتــری فضایی 

ــه  ــر تمامــی عناصــر دیگــر صحن ــه ب ــی را شــکل می‌دهــد ک و معنای

جایــگاه،  ایــن   .)Vanden Berghe 1983:21( دارد  ســیطره 

خوانــش اثــر را از همــان نــگاه نخســت بــه ســمت درک »محــور 

قــدرت« هدایــت می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه عمودیــت صحنــه 

نــه صرفــاً حاصــل مقتضیــات ســطح صخــره؛ بلکــه بخشــی از منطــق 

اســت. ترکیب‌بنــدی 

ــرار  ــطح ق ــن س ــیر در پایین‌تری ــودی، اس ــور عم ــن مح ــداد ای در امت

فرمانــروا، سلســله‌مراتب  و  او  میــان  فاصلــهٔ عمــودی  و  گرفتــه 

ــان دو  ــی می ــاوت مقیاس ــت. تف ــرده اس ــاد ک ــنی را ایج ــداری روش دی

پیکــره؛ یعنــی کشــیدگی و بزرگــی بــدن فرمانــروا در برابــر کوچکــی و 

خمیدگــی بــدن اســیر، اصــل »تناســب نمادیــن« را فعــال می‌کنــد، 

ــان دادن  ــرای نش ــدار ب ــور پای ــک به‌ط ــاور نزدی ــر خ ــه در هن ــی ک اصل

 .)Frankfort 1954:42( ــه‌کار رفته‌اســت ــدرت ب ــه و ق ــاوت رتب تف

در ایــن ســاختار، عمــق انــدک حجــاری و تأکیــد بــر خطــوط پیرامونــی، 

بــه برجســته‌تر شــدن تضــاد میــان قامــتِ راســت و بــدنِ خم‌شــده 

غالــب/  تقابــل  براســاس  را  بصــری  ســازمان  و  می‌کنــد  کمــک 

مغلــوب ســامان می‌دهــد.

از  بخشــی  نیــز  صحنــه  ضمنــی  حرکــت  و  نگاه‌هــا  جهت‌گیــری 

ــم‌رخ و در  ــورت نی ــروا به‌ص ــازد. فرمان ــدرت را می‌س ــی ق ــام دلالت نظ

وضعیتــی ایســتاده تصویــر شــده کــه نــگاه او به‌ســوی محــور مرکــزی 

و فضــای میــان خــود و الهــه جهــت دارد؛ ایــن جهت‌گیــری نــگاه، مرکــز 

معنایــی صحنــه را بــه حیطــهٔ رابطــهٔ فرمانروا–الهــه منتقــل می‌کنــد 

Win� (و اسـ�یر را در حاشـ�یهٔ ایـ�ن میـ�دان معنایـ�ی قـ�رار می‌دهـ�د) 

ــالا و به‌ســوی  ter 2000:121(. در مقابــل، بــدن اســیر بــه ســمت ب

موقعیــت خمیــده  اســت؛ امــا  کشــیده شــده  الهــه  و  فرمانــروا 

و جایــگاه فروتــر او باعــث می‌شــود کــه مســیر نــگاهِ احتمالــی او 

ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــه بمان ــی صحن ــون اصل ــر از کان در ســطحی فروت

می‌شــود: ســطح  ایجــاد  متفــاوت  دیــداری  ســطح  دو  هم‌زمــان 

ــاد. ــتِ انقی ــطح فرودس ــروعیت، و س ــدرت و مش ــتِ ق بالادس

ــی  ــتر طبیع ــه و بس ــان صحن ــرز می ــی و م ــای خال ــع فض ــوهٔ توزی نح

صخــره نیــز در ایــن ســازمان بصــری نقــش دارد. حــذف حداقلــی 

به‌صــورت  ســنگ  ســطح  از  بخش‌هایــی  گذاشــتن  رهــا  و  زمینــه 

خــام، تمرکــز را بــر پیکره‌هــا و روابــط بیــن آن‌هــا افزایــش می‌دهــد و 

از ازدحــام عناصــر زائــد جلوگیــری می‌کنــد. قاب‌بنــدی نامحســوس 

امــا قابل‌تشــخیص اطــراف صحنــه، مــرزی میــان »فضــای تصویــری« 

و »صخــرهٔ طبیعــی« ترســیم می‌کنــد و تصویــر را به‌صــورت جزیــره‌ای 

مرزبنــدی،  می‌ســازد. ایــن  تعریــف  چشــم‌انداز  دل  در  معنایــی 
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ــد. )جــدول۱( ــز تثبیــت می‌کن ــر؛ بلکــه در ســطح فضــا نی ــا در ســطح تصوی ــدرت را نه‌تنه ــاع، ق ــر در ارتف به‌همــراه اســتقرار اث

برآینــد ایــن ســازمان بصــری، تبدیــل صحنــه بــه ســاختاری اســت کــه در آن سلســله‌مراتب فضایــی، تفــاوت مقیاســی و جهت‌گیــری نگاه‌هــا، 

همگــی در خدمــت ســاختن زبــان قــدرت قــرار گرفته‌انــد. محــور قائــم صحنــه، فرمانــروا را در نقطــهٔ اوج و اســیر را در نقطــهٔ حضیــض ایــن محــور 

مســتقر می‌کنــد؛ حلقــهٔ معنایــی میــان فرمانــروا و الهــه، کانــون مشــروعیت را می‌ســازد و قاب‌بنــدی مینیمــال، تمــام توجــه را بــر ایــن روابــط 

متمرکــز می‌کنــد. در نتیجــه، ســاختار بصــری نقش‌برجســته نــه مجموعــه‌ای اتفاقــی از عناصــر؛ بلکــه نظامــی ســازمان‌یافته بــرای دلالــت بــر 

برتــری سیاســی و تثبیــت آن در بســتر طبیعــی اســت.

جدول۱: عناصر سازمان بصری و دلالت‌های قدرت در نقش‌برجستهٔ آنوبانینی. )نگارنده(

مشخصات در نقش برجستهنقش در بازنمایی قدرتتوصیف و تحلیل دلالتیعنصر بصری

محور عمودی 

صحنه

استقرار فرمانروا در بالاترین سطح 

صخره، اسیر در پایین‌ترین بخش، و 

الهه در مجاورت فرمانروا، نظام دیداری 

سلسله‌مراتبی ایجاد می‌کند. این 

محور عمودی نگاه را از بالا به پایین 

هدایت می‌کند و ساختار قدرت را با 

ساختار فضا هم‌تراز می‌سازد.

تثبیت جایگاه برتر فرمانروا؛ 

تبدیل ارتفاع به نشانهٔ 

اقتدار؛ تقسیم صحنه به 

»سطح قدرت« و »سطح 

انقیاد«

تفاوت مقیاسی 

پیکره‌ها

قامت کشیده و بزرگ‌تر فرمانروا در 

برابر پیکرهٔ کوچک‌تر و خمیدهٔ اسیر، 

اصل »تناسب نمادین« را فعال 

می‌کند. این تفاوت نه طبیعی بلکه 

ً نشانه‌ای است. کاملا

صورت‌بندی رتبهٔ اجتماعی و 

سیاسی، بیان بصری تفاوت 

میان غالب و مغلوب، 

تثبیت نابرابری به‌عنوان امر 

طبیعی‌شده در تصویر.

جهت‌گیری نگاه و 

بدن‌ها

فرمانروا رو به محور الهی و مرکز 

صحنه ایستاده است؛ اسیر با بدنی 

خمیده به بالا و به سمت فرمانروا 

کشیده شده‌است. تفاوت نگاه‌ها 

کانون معنایی صحنه را تعیین 

می‌کند.

مشروعیت‌بخشی از بالا 

به پایین؛ انتقال تمرکز 

معنا به رابطهٔ فرمانروا-

الهه؛ نشان‌دادن ناتوانی و 

وابستگی اسیر.

۱۱

۲۲
۳۳
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قاب‌بندی و 

مرزبندی با بستر 

طبیعی صخره

تراش ملایم اطراف صحنه، فضای 

تصویری مستقل ایجاد کرده و نقش 

را از سطح خام صخره متمایز می‌کند. 

این قاب‌بندی حداقلی بر تمرکز 

صحنه می‌افزاید.

تبدیل صخره به »عرصهٔ 

قدرت«، محدودسازی میدان 

تصویر، ایجاد تمایز میان 

»جهان تصویر« و »جهان 

طبیعت«.

توزیع فضای خالی 

و تراکم عناصر

بخش بالایی و مرکزی صحنه متراکم 

است؛ بخش‌هایی از زمینهٔ سنگ 

عمداً خالی رها شده‌اند. این الگو 

توجه را به عناصر اصلی هدایت 

می‌کند.

تمرکز معنایی بر سه‌گانهٔ 

فرمانروا–الهه–اسیر، حذف 

عناصر غیرضروری و تقویت 

خوانایی دلالت قدرت.

۲- بدن‌مندی قدرت: تحلیل ریختی فرمانروا، ایزد و اسیر

ســاختار بدن‌منــدی در نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی بخشــی از ســازوکار دلالتــی قــدرت را تشــکیل می‌دهــد و پیکره‌هــای فرمانــروا، ایــزد و اســیر 

هریــک در جایگاهــی قــرار گرفته‌انــد کــه نقــش آن‌هــا را در شــبکهٔ معنایــی تصویــر بازنمایــی می‌کنــد. بــدن فرمانــروا بــا قامــت کشــیده، ژســت 

ایســتاده و توزیــع متــوازن وزن بــر پاهــای ثابــت، حالتــی از پایــداری و ثبــات را ایجــاد می‌کنــد؛ حالتــی کــه برتــری سیاســی را از ســطح روایــی فراتــر 

ــی  ــا حالت ــیاری از نمونه‌ه ــه در بس ــروا ک ــت فرمان ــت دس ــازد )Winter 2000: 121(. وضعی ــت می‌س ــری تثبی ــطح بص ــرد و آن را در س می‌ب

حاکــی از تســلط و خطــاب دارد، تقابــل میــان »اقتــدار فعــال« و »تابعیــت منفعــل« را تشــدید می‌کنــد و بــدن او را بــه کانــون نیــروی صحنــه 

تبدیــل می‌ســازد.

پیکــرهٔ الهــه، بــا قامتــی اندکــی کوچک‌تــر؛ امــا در موقعیتــی بالادســت و نزدیــک بــه فرمانــروا، نقشــی تعیین‌کننــده در شــبکهٔ مشــروعیت 

دارد. بــدن او در حالــت ایســتاده و بــا ژســت آیینــی بازنمایــی شــده و حضــورش پیونــد مســتقیم میــان مقــام فرمانــروا و حــوزهٔ قدســی را برقــرار 

می‌کنــد. ایــن بدن‌منــدی نــه در مقــام رقیــب فرمانــروا؛ بلکــه به‌عنــوان مأخــذ مشــروعیت او عمــل می‌کنــد و فاصلــهٔ معنایــی میــان انســان 

ــه می‌شــود،  ــروا ارائ ــه فرمان و امــر الهــی را در ســطح بصــری ســازمان‌دهی می‌کنــد )Bahrani 2003: 71(. حلقــهٔ قــدرت کــه از ســوی الهــه ب

محوریــت بــدن او را تقویــت کــرده و نقــش بــدن ایــزد را در قاعده‌گــذاری مناســبات قــدرت آشــکار می‌ســازد. )جــدول۲(

در مقابــل، بــدن اســیر در موقعیتــی کامــاً متفــاوت قــرار گرفته‌اســت. خمیدگــی تنــه، جمع‌شــدگی اندام‌ها و عــدم تعــادل وضعیتی، بــدن او را 

در نهایــت ضعــف و انفعــال نمایــش می‌دهــد؛ بدنــی کــه فاقــد محوریــت ایســتایی اســت و به‌جــای انتقــال نیــرو، حامــل فقــدان قــدرت اســت. 

ــه نشــانه‌ای از »ســلب اقتــدار« تبدیــل  ــداری میــان غالــب و مغلــوب را شــکل می‌دهــد؛ بلکــه بــدن اســیر را ب ایــن حالــت نه‌تنهــا تقابــل دی

می‌کنــد. تفــاوت زاویــهٔ پاهــا، افتادگــی شــانه‌ها و جهت‌گیــری ســر، بــدن او را در جایگاهــی فرودســت نگــه مــی‌دارد و تضــاد ســاختاری بــا بــدن 

.)Frankfort 1954: 40( ــد ــروا ایجــاد می‌کن فرمان

پیونــد میــان ایــن ســه بــدن، نظامــی از روابــط را می‌ســازد کــه در آن »بــدن فرمانــروا« مرکــز نیــرو، »بــدن ایــزد« مرکــز مشــروعیت و »بــدن 

ــد و  ــی قــدرت در هنــر خــاور نزدیــک به‌شــمار می‌آی ــن ســه‌گانهٔ ریختــی یکــی از پایدارتریــن الگوهــای بازنمای ــاد اســت. ای ــز انقی اســیر« مرک

ــهٔ اندام‌هــا و  ــاوت مقیاســی، زاوی ــدن براســاس تف ــن ســه ب ــب ای ــژه ســازمان یافته‌اســت. ترکی ــا وضوحــی وی ــی ب در نقش‌برجســتهٔ آنوبانین

ــد. ــد می‌کن ــا تولی ــان پیکره‌ه ــانه‌ای می ــری و نش ــل بص ــق تعام ــدرت را از طری ــای ق ــی، معن ــت فضای موقعی
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جدول۲: تحلیل بدن‌مندی فرمانروا، ایزد و اسیر در نقش‌برجستهٔ آنوبانینی. )نگارنده(

مشخصات در نقش برجستهنقش در زبان قدرتکارکرد دلالتیویژگی‌های ریختیپیکره

فرمانروا

قامت کشیده، ایستایی 

محکم، جهت‌گیری بدنی 

رو به مرکز، دست در ژست 

اقتدار

تثبیت برتری سیاسی؛ ایجاد 

مرکزیت صحنه؛ القای ثبات 

و نیروی فعال

تعریف هستهٔ اقتدار 

و سازمان‌دهی 

عمودی تصویر

الههٔ حامی

قامت ایستاده با ابعادی 

نزدیک به فرمانروا، ژست 

آیینی، ارائهٔ حلقهٔ قدرت

مشروعیت‌بخشی به 

فرمانروا؛ پیوند دادن قدرت 

انسانی به حوزهٔ الهی

تثبیت اقتدار از 

طریق مرجعیت 

قدسی

اسیر

خمیدگی بدن، 

جمع‌شدگی اندام‌ها، 

فقدان محوریت، کوچکی 

مقیاس

بازنمایی ضعف، تثبیت 

تقابل غالب/ مغلوب، 

نمایش سلب اقتدار

تبدیل بدن به نشانهٔ 

انقیاد و تابعیت 

کامل

رابطهٔ 

سه‌پیکره‌ای

قرارگیری بدن‌ها در محور 

عمودی، فاصلهٔ معنادار 

میان ایزد–فرمانروا–اسیر

ایجاد ساختار 

سلسله‌مراتبی، تولید 

معنای قدرت از طریق 

مکان‌مندی بدن‌ها

شکل‌دهی شبکهٔ 

قدرت بر پایهٔ تفاوت 

فضایی و ریختی
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۳- رمزگان آیینی و سازوکار مشروعیت‌بخشی تصویری

ــال مشــروعیت  ــرد آن انتق ــر را تشــکیل می‌دهــد و کارک ــی اث ــن از دســتگاه دلالت ــی بخشــی بنیادی ــی در نقش‌برجســتهٔ آنوبانین رمــزگان آیین

سیاســی بــه زبــان تصویــر اســت. حضــور الهــهٔ حامــی در نقطــهٔ بالادســت صحنــه و در مجــاورت فرمانــروا، محــور معنایــی اثــر را بــه حــوزهٔ امــر 

قدســی پیونــد می‌دهــد. بــدن ایســتادهٔ الهــه، ژســت آیینــی و ارائــهٔ حلقــهٔ قــدرت، نشــانه‌هایی هســتند کــه در ســنت تصویــری خــاور نزدیــک 

.)Winter 2000:118( به‌عنــوان »رمــوز تفویــض اقتــدار« عمــل می‌کننــد و فرمانــروا را در جایگاهــی فراتــر از قــدرت انســانی قــرار می‌دهنــد

حلقــهٔ قــدرت کــه نمــاد مشــروعیت، پیمــان و فرمانروایــی اســت، در ایــن صحنــه نقــش مرکــزی دارد. موقعیــت حلقــه در فاصلــه‌ای انــدک 

ــن  ــازد. ای ــت می‌س ــا تثبی ــان و فض ــدرت را در زم ــال ق ــه‌ای انتق ــرای لحظ ــه ب ــد ک ــاد می‌کن ــی ایج ــاختاری تعلیق ــروا، س ــه و فرمان ــت اله از دس

ــروا نه‌تنهــا  ــهٔ انــدک، کارکــرد نشــانه‌ای دارد و نوعــی »لحظــهٔ بازنمایی‌شــدهٔ مشــروعیت« را شــکل می‌دهــد؛ لحظــه‌ای کــه در آن فرمان فاصل

.)Frankfort 1954:49( ــت ــی اس ــم سیاس ــای نظ ــل معن ــه حام ــروعیت؛ بلک ــدهٔ مش دریافت‌کنن

عــاوه بــر نمــاد حلقــه، ســازمان‌دهی آیینــی بدن‌هــا نیــز در تولیــد مشــروعیت نقــش دارد. قرارگیــری الهــه در ســطحی بالاتــر و در محــور مرکــزی 

صحنــه، رابطــهٔ میــان قدســی و سیاســی را بــا شــفافیتی دیــداری نمایــش می‌دهــد. پیکــرهٔ فرمانــروا در مجــاورت الهــه؛ امــا اندکــی پایین‌تــر، 

ــه، هــم اســتقلال  ــن ســاختار دوگان ــد. ای ــق می‌یاب ــن تحق ــا در زمی ــرد؛ ام ــی نشــئت می‌گی ــدرت سیاســی از حــوزهٔ اله ــه ق نشــان می‌دهــد ک

فرمانــروا را نشــان می‌دهــد و هــم وابســتگی او را به‌قــدرت فراانســانی و همیــن تضــاد هماهنــگ، جوهــرهٔ مشــروعیت تصویــری را تشــکیل 

می‌دهــد.

در نقطــهٔ مقابــل، بــدن اســیر هیــچ ارتبــاط آیینــی بــا فضــای قدســی نــدارد و کامــاً از شــبکهٔ نشــانه‌های مشــروعیت بیــرون قــرار می‌گیــرد. 

همیــن حــذف آیینــی، بــدن او را بــه نشــانه‌ای از بی‌قدرتــی و بی‌حمایتــی تبدیــل می‌کند. خمیدگــی او در برابــر دو پیکــرهٔ بالادســت، تقابل میان 

»قــدرت مشــروع« و »قدرت‌زدایی‌شــده« را بــا شــدت بصــری بــالا تثبیــت می‌کنــد و تصویــر را بــه بیانیــه‌ای دربــارهٔ نظــم سیاســی و الهــی تبدیــل 

می‌ســازد. )جــدول۳(

ترکیــب حلقــهٔ قــدرت، ســازمان بدن‌هــای ایــزد و فرمانــروا، و حــذف آیینــی اســیر، نظامــی از نشــانه‌ها را شــکل می‌دهــد کــه در آن مشــروعیت 

ــوان  ــه به‌عن ــه نقش‌برجســته اجــازه می‌دهــد ک ــن نظــم ب ــد می‌شــود. ای ــداری عناصــر تولی ــق اســتقرار دی ــه از طری ــت؛ بلک ــق روای ــه از طری ن

یادمانــی در چشــم‌انداز طبیعــی، هــم حامــل پیــام سیاســی باشــد و هــم تجســم ســاختار آیینــی در فرهنــگ کوهســتانی زاگــرس.

جدول۳: رمزگان آیینی و سازوکار مشروعیت‌بخشی تصویری. )نگارنده(

عنصر آیینی
ویژگی‌ها و 

نشانه‌های مرتبط
مشخصات در نقش برجستهدلالت نشانه‌اینقش در مشروعیت‌بخشی

الههٔ حامی

قامت ایستاده، 

موقعیت بالادست، 

ژست آیینی

اتصال قدرت سیاسی به 

حوزهٔ الهی؛ ایجاد مرجع 

مشروعیت

تبدیل رابطهٔ 

فرمانروا–الهه به 

کانون معنایی 

صحنه

حلقهٔ قدرت

نماد گردی‌شکل 

میان الهه و فرمانروا، 

فاصلهٔ حداقلی بین 

دو دست

نمایاندن لحظهٔ تفویض 

مشروعیت و تثبیت حق 

فرمانروایی

نشانهٔ اقتدار 

مقدس و پیمان 

حاکمیت
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جایگاه فضایی 

الهه

استقرار در بالاترین 

سطح و در سمت 

چپ فرمانروا

نمایش تقدم قدسی بر 

سیاسی، تعریف جهت 

معنایی از بالا

ایجاد محور 

قدسی-سیاسی 

و هدایت نگاه به 

مرکز صحنه

حذف آیینی 

اسیر

نبود هرگونه نماد 

قدسی، بدن 

فروکاسته و خمیده

تثبیت موقعیت ناپایدار و 

غیرمشروع اسیر

نمایش کامل 

فقدان حمایت 

الهی و مشروعیت

سه‌گانهٔ الهه–

فرمانروا–اسیر

سامان‌دهی بدن‌ها 

در محور عمودی و 

تقابل ریختی

ساخت نظام دلالت که در 

آن قدرت از قدسی آغاز و به 

انسانی منتقل می‌شود

تعریف ساختار 

کل معنای اثر بر 

اساس نسبت 

آیینی بدن‌ها

۴- ادغام تصویر و چشم‌انداز طبیعی: قدرت به‌مثابه حضور در فضا

جای‌گیــری نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی در بســتر طبیعــی کوهســتان، یکــی از مؤثرتریــن عوامــل در شــکل‌گیری زبــان قــدرت در ایــن اثــر اســت. 

صخــرهٔ مرتفــع و دســترس‌پذیری محــدود محــل حکاکــی، تصویــر را بــه نقطــه‌ای ممتــاز در چشــم‌انداز بــدل می‌کنــد؛ نقطــه‌ای کــه نه‌تنهــا حامل 

نشــانه‌های تصویــری قــدرت اســت؛ بلکــه خــودِ فضــا را نیــز در خدمــت بازنمایــی اقتــدار بــه‌کار می‌گیــرد. ارتفــاع قابل‌توجــه نقش‌برجســته از 

ســطح زمیــن، موقعیــت آن در گــذرگاه طبیعــی و تناســب انــدازهٔ تصویــر بــا وســعت صخــره، ســاختاری فضایــی تولیــد می‌کنــد کــه در آن قــدرت 

.)Vanden Berghe 1983: 31( به‌صــورت »چیــزی کــه از بــالا دیــده می‌شــود« تثبیــت می‌شــود

ادغــام تصویــر بــا صخــره، نــه صرفــاً انتخابــی اجرایــی؛ بلکــه ســازوکاری معنایــی اســت. صخــره بــا قدمــت طبیعــی خــود نوعــی »زمان‌منــدی 

طولانــی« را بــه تصویــر منتقــل می‌کنــد و نقش‌برجســته را در امتــداد دوام و ثبــات طبیعــت قــرار می‌دهــد. ایــن پیونــد، اقتــدار فرمانــروا را بــا 

مفهــوم پایــداری و دیرپایــی گــره می‌زنــد و تصویــر را از یــک بازنمایــی لحظــه‌ای بــه نمــادی از حضــور تاریخــی تبدیــل می‌کنــد. چنیــن ویژگــی‌ای 

در بســیاری از یادمان‌هــای زاگــرس مشــاهده می‌شــود و نشــان می‌دهــد کــه تصویــر در ایــن فرهنــگ، بخشــی از معمــاری طبیعــی محســوب 

.)Calmeyer 1969: 44( می‌شــود، نــه عنصــری مســتقل از آن

بســتر طبیعــی صخــره همچنیــن بــه »هدایــت ادراک« کمــک می‌کنــد. ســطح ناهمــوار، خطــوط طبیعــی ســنگ و شــیب عمومــی صخــره، 

نــگاه را بــه ســمت پیکــرهٔ فرمانــروا هدایــت می‌کننــد و صحنــه را در یــک قــاب طبیعــی قــرار می‌دهنــد. ایــن هم‌افزایــی میــان فــرم صخــره و 

فــرم تصویــر، باعــث می‌شــود کــه ســازمان بصــری صحنــه در نســبت بــا چشــم‌انداز، انســجام بیشــتری پیــدا کنــد. افــزون بــر ایــن، قرارگیــری 
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ــی را  ــه خــود بخشــی از ســازوکار قدرت‌نمای ــی ک ــی ادراک ــگاه کنــد؛ حرکت ــالا ن ــه ب ــه از پاییــن ب ــد ک ــر می‌کن ــه در ارتفــاع، مخاطــب را ناگزی صحن

تشــکیل می‌دهــد.

ادغــام تصویــر و چشــم‌انداز طبیعــی، نقش‌برجســته را بــه »حضــور« تبدیــل می‌کنــد نــه »شــئ«. در ایــن فراینــد، قــدرت از طریــق ســه عامــل 

تثبیــت می‌شــود: انتخــاب مــکان، نســبت تصویــر بــا صخــره و نســبت صخــره بــا محیــط پیرامــون. ایــن ســه ســطح معنــا بــا یکدیگــر ترکیــب 

می‌شــوند تــا اثــر را بــه نشــانه‌ای فضایــی از اقتــدار سیاســی تبدیــل کننــد، نشــانه‌ای کــه نــه فقــط بــه واســطهٔ پیکره‌هــا؛ بلکــه به‌واســطهٔ قرارگیــری 

در محیــط، معنــا را تولیــد می‌کنــد. )جــدول۴(

در نهایــت، نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی نمونــه‌ای ممتــاز از پیونــد تصویــر و چشــم‌انداز طبیعــی در فرهنــگ کوهســتانی زاگــرس اســت؛ پیونــدی 

کــه نشــان می‌دهــد قــدرت در ایــن فرهنــگ صرفــاً در بــدن فرمانــروا یــا نمادهــای آیینــی خلاصــه نمی‌شــود؛ بلکــه در رابطــهٔ میــان تصویــر، 

مــکان و ادراک تثبیــت می‌شــود. ایــن ســازوکار، لایــه‌ای فضایــی بــه زبــان قــدرت می‌افزایــد و نقش‌برجســته را بــه بخشــی از جغرافیــای قــدرت 

بــدل می‌ســازد.

جدول۴: تحلیل فضامحور نقش‌برجستهٔ آنوبانینی: ادغام تصویر و چشم‌انداز طبیعی در تولید زبان قدرت )نگارنده(

مؤلفهٔ مورد بررسیلایهٔ تحلیلی
توصیف ویژگی‌ها در 

نقش‌برجسته
کارکرد در بازنمایی قدرت

دلالت نشانه‌ای– 

معنایی

توپوگرافی صخره: 

موقعیت فضایی اثر
ارتفاع و محل استقرار

اجرای نقش‌برجسته بر 

دیواره‌ای مرتفع و مشرف 

به مسیر گذر

تحمیل دید از پایین به 

بالا؛ تثبیت اقتدار بصری

قدرت در مقام »فراسوی 

دسترس« و »برتر بودن« 

تثبیت می‌شود

توپوگرافی صخره: 

جهت‌گیری و شیب 

طبیعی

شیب و جهت‌گیری 

عمودی صخره

انحنای صعودی صخره 

مسیر حرکت چشم را 

به‌سمت بالا هدایت 

می‌کند

کنترل مسیر ادراک و 

تمرکز خودکار بر پیکرهٔ 

فرمانروا

طبیعی‌سازی جهت‌گیری 

ایدئولوژیک سلطه

هندسهٔ بستر سنگی: 

بافت و مادیت
بافت خام سنگ

ناهمواری طبیعی 

در تضاد با خطوط 

تراش‌خوردهٔ پیکره‌ها

برجسته‌سازی کنش 

»آفریدن و شکل‌دادن« 

توسط قدرت

قدرت به‌مثابه نیرویی 

سامان‌دهنده در برابر 

طبیعت خام

هندسهٔ بستر سنگی: 

خطوط و جهت‌ها

امتداد خطوط طبیعی 

سنگ

خطوط افقی–مورب 

نگاه را به محور عمودی 

صحنه هدایت می‌کنند

ارتقای تمرکز بصری بدون 

استفاده از قاب مصنوع

طبیعت به ابزار 

قاب‌سازی معنایی 

تبدیل می‌شود

جغرافیای مقدر: 

موقعیت در گذرگاه 

تاریخی

استقرار در مسیر عبوری

نقش‌برجسته در محور 

رفت‌وآمد تاریخی قرار 

دارد

مواجههٔ ناگزیر مخاطب 

با پیام قدرت

تصویر به »علامت 

سرزمینی سلطه« بدل 

می‌شود

جغرافیای هویتی: پیوند 

با قلمرو لولوبی

بستر فرهنگی–

سرزمینی

جای‌گیری اثر در هستهٔ 

زیست‌جهان لولوبیان

تقویت مشروعیت 

مکانی فرمانروا

فضا به حامل هویت و 

حافظهٔ جمعی تبدیل 

می‌شود

ترکیب‌بندی تصویر–

صخره: نسبت ابعاد

نسبت تصویر با گسترهٔ 

صخره

کوچکی نسبی صحنه در 

برابر عظمت صخره

جهت‌دهی به تمرکز در 

یک نقطهٔ معنایی

قدرت از طریق 

»نظم‌بخشی معنا«، 

نه حجم بصری، عمل 

می‌کند
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ترکیب‌بندی تصویر–

صخره: تراش‌خوردگی 

انتخابی

نواحی تراش‌خوردهٔ 

محدود

حذف حداقلی بستر 

برای تعیین میدان 

صحنه

حذف عناصر مزاحم و 

افزایش وضوح بصری

انتخاب‌گری آگاهانه در 

ساخت »میدان قدرت«

ادراک بصری: زاویهٔ دید 

تحمیلی
موقعیت مخاطب

مخاطب ناگزیر از پایین 

به تصویر می‌نگرد

ایجاد فروتنی ادراکی در 

مقابل فرمانروا

بدن مخاطب تابع منطق 

قدرت تصویر می‌شود

ادراک بصری: 

سلسله‌مراتب دیداری
تقدم دیداری پیکره‌ها

فرمانروا نخستین 

عنصر قابل رؤیت 

است، اسیران در ناحیهٔ 

فرودست

تثبیت مرکزیت معنایی 

فرمانروا

نگاه در یک ساختار 

سلسله‌مراتبی 

مهندسی می‌شود

فضاسازی بدنی: سازمان 

فضایی شخصیت‌ها

فاصله و جای‌گیری 

پیکره‌ها

فرمانروا در بالا، ایزدبانو 

بالاتر، اسیران در پایین

ساخت »فضای قدرت«، 

»فضای مشروعیت« و 

»فضای انقیاد«

صحنه به مدل بصری 

ساختار سیاسی تبدیل 

می‌شود

فضاسازی قدسی: 

جایگاه ایزدبانو

استقرار ایزدبانو در 

بالاترین نقطه

جای‌گیری بالاتر از 

فرمانروا

مشروعیت‌بخشی 

قدسی به کنش سیاسی

اتصال نظم انسانی به 

نظم کیهانی

زمان‌مندی اثر: ماندگاری 

و فرسایش
دوام تصویر در برابر زمان

فرسایش طبیعی؛ اما 

استمرار خوانایی

تداوم پیام قدرت در سیر 

زمان

قدرت به‌مثابه »امر 

پایدار« و »ازلی« تعریف 

می‌شود

زمان‌مندی اثر: پیوند با 

تاریخ زاگرس

حضور در چشم‌انداز 

دیرینه

صخره بخشی از تاریخ 

طبیعی منطقه است

پیوند قدرت با دیرینگی 

و عمق تاریخی

فضا به »حافظهٔ تاریخی« 

تبدیل می‌شود

طبیعت به‌مثابه قاب 

طبیعی
نبود قاب معماری

صخرهٔ خام جایگزین 

معماری یادمانی است

ادغام پیام قدرت در 

طبیعت

طبیعت نقش معماری 

ایدئولوژیک را ایفا 

می‌کند

طبیعت به‌مثابه صحنهٔ 

نمایشی
خطوط قاب‌ساز طبیعی

خطوط صخره مرزهای 

ضمنی صحنه را ایجاد 

می‌کنند

سازمان‌دهی طبیعی 

میدان دید

بدل‌شدن منظر طبیعی 

به »صحنهٔ نمایش 

قدرت«

ــر و چشــم‌انداز طبیعــی  ــه ادغــام تصوی ــی، ادراکــی و محیطــی نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی نشــان می‌دهــد ک تحلیــل گســتردهٔ لایه‌هــای فضای

نــه یــک ویژگــی اجرایــی؛ بلکــه بافــت اصلــی زبــان قــدرت در ایــن اثــر اســت. فضــا در ایــن نقش‌برجســته نه‌تنهــا بســتر تصویــر؛ بلکــه عنصــر 

ســازندهٔ معنــا اســت و ســه ســطح قــدرت را تولیــد می‌کند: نخســت، قــدرت فضایــی: برتــری در ارتفــاع و تحمیل زاویــهٔ دیــد. دوم، قــدرت ادراکی: 

ســازمان‌دهی نــگاه و ایجــاد سلســله‌مراتب دیــداری و ســوم، قــدرت نشانه‌ای–قدســی: پیونــد فرمانــروا بــا نظــم الهــی و طبیعــی. بدین‌ترتیــب، 

نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی یکــی از نخســتین نمونه‌هــای تاریخــی اســت کــه در آن، خــودِ فضــا در مقــام زبــان قــدرت عمــل می‌کنــد.
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نتیجه‌گیری

ایـن پژوهـش بـا تحلیـل نشانه‌شـناختی نقش‌برجسـتهٔ آنوبانینـی 

و بررسـی هم‌زمـان بسـتر تاریخـی لولوبیـان و منطـق بصـری اثـر، بـه 

مطالعـهٔ سـازوکارهای دلالـت قـدرت در ادغـام تصویـر و چشـم‌انداز 

میدانـی  بررسـی  پایـهٔ  بـر  پژوهـش  داده‌هـای  پرداخـت.  طبیعـی 

و  تاریخـی  مطالعـهٔ منابـع  و  صحنـه  سـاختاری  تصاویـر، تحلیـل 

شده‌اسـت. گـردآوری  تطبیقـی 

یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه نقش‌برجســتهٔ آنوبانینــی 

نــه صرفــاً یــک صحنــهٔ آیینــی یــا گــزارش پیــروزی؛ بلکــه نظامــی 

منســجم از نشــانه‌های فضایــی، بدنــی و محیطــی اســت کــه قــدرت 

را در چنــد ســطح هم‌زمــان تولیــد و تثبیــت می‌کنــد. ادغــام تصویــر 

ــیب  ــاع و ش ــت: ارتف ــام اس ــن نظ ــازوکار ای ــن س ــره بنیانی‌تری و صخ

و خطــوط  کنتــرل می‌کنــد؛ بافــت طبیعــی  را  زاویــهٔ دیــد  صخــره 

پیکــرهٔ  می‌آورنــد؛ جای‌گیــری  پدیــد  را  قاب‌بنــدی صحنــه  ســنگ 

ــن انســان  ــو و اســیران نظمــی سلســله‌مراتبی بی ــروا، ایزدبان فرمان

ــه  ــر آن را ب ــی اث ــت جغرافیای ــد و موقعی ــاد می‌کن ــی ایج ــر قدس و ام

»علامــت ســرزمینی قــدرت« بــدل می‌ســازد. بدین‌ســان، فضــا 

ــا«  ــازندهٔ معن ــر س ــه »عنص ــود ب ــه و خ ــر رفت ــرا« فرات ــتر اج از »بس

تبدیــل می‌شــود؛ به‌گونــه‌ای کــه قــدرت نه‌تنهــا در پیکره‌هــا، بلکــه در 

ســازمان فضایــی چشــم‌انداز، در جهت‌گیــری نــگاه مخاطــب و در 

ــه تثبیــت می‌شــود. ــهٔ تاریخــی منطق ــا حافظ ــد ب پیون

ــان  ــه زبـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــی پژوهـــش نشـ ــه پرســـش اصلـ ــخ بـ پاسـ

ـــی،  ــرم بدن ــی فـ ـــل هم‌افزایـ ــته حاص ــن نقش‌برجسـ ــدرت در ایـ قـ

ـــر و  ـــام تصوی ـــت و ادغ ـــور اس ـــازوکارهای فضامح ـــی و س ـــزگان آیین رم

ــمار  ــان به‌شـ ــن زبـ ــد ایـ ــل تولیـ ــن عامـ ــی، اصلی‌تریـ ــتر طبیعـ بسـ

ــی از  ــوان یکـ ــی را می‌تـ ــتهٔ آنوبانینـ ــن، نقش‌برجسـ ــد. بنابرایـ می‌آیـ

ــه در آن »قـــدرت«  ــر دانســـت کـ ــخ هنـ ــای تاریـ ــتین نمونه‌هـ نخسـ

نـــه صرفـــاً بازنمایـــی می‌شـــود؛ بلکـــه بـــه میانجـــی فضـــا »ســـاخته« و 

ـــردد. ـــه« می‌گ »تجرب

پی‌نوشت‌ها

1.	 Anubanini Rock Relief

2.	 Sarpol-e Zahab

3.	 Lullubi (Lullubians)

4.	 Zagros Mountains

5.	 Akkadian Empire

6.	 Semiotic System

7.	 Visual Language of Power

8.	 Ruler

9.	 Goddess of Legitimacy

10.	 Subjugated Captive

11.	 Morphology of Confrontation

12.	 Non-verbal Writing

13.	 Sumer

14.	 Elam

15.	 Assyria

16.	 Subjugation
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نحوه ارجاع به این مقاله:
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